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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

براستی »جنگ« تنها پدیده‌ای است که 
تا آخرین روزِ زندگی، انســان را تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. فیلم »تنگــه ابو‌قریب« روایت 
قصه‌ی مربوط به روز‌های آخر جنگ تحمیلی 
ایران و عراق اســت؛ روایت دفاع دلاورانه و 
رشادت‌های گردان عمار در برابر لشگرکشی 
رژیم بعثی در منطقه‌ای حساس به نام »تنگه 

ابو‌قریب« می‌باشد. 
عصاره و روح اصلی فیلم به تصویر کشاندن 
تنگه‌ای کوچک اما مهم در جنگ ایران و عراق 
است. بطور کلی داستان فیلم نمایش رشادت، 
مقاومت و همت شیرمردان رزمنده‌ی گردان 
عمار در حفظ تنگه‌ی موسوم به »ابو‌قریب« 
اســت که درســت حوادث و اتفاقات مربوز 
به پنج روز قبل از تصویــب قطعنامه 598 و 
آتش‌بس ایران و عراق را به تصویر می‌کشاند 
که چطور رزمندگان گردان عمار با دســتان 

خالی، شجاعانه دشــمنان را مجبور به عقب 
نشینی از خاک سرزمینمان کردند.

قطعا وقتــی از جنگ، ایثار، شــهادت و 
جانباز صحبت می‌کنیم بدون شک تصاویر 
دهشــتناک و ناراحت کننده‌ای از اســلحه، 
زخم، مین، تانک، موشک، مشکلات جسمانی 
و روانی از ذهن هر کدام از مــا گذر می‌کند. 
اساســا »جنگ« پدیده‌ای است که از همان 
ابتدای خلقت و از زمان هبوط انسان با کشته 
شــدن یکی از فرزندان حضرت آدم با انسان 
همراه بوده است؛ آن زمانی که دستان قابیل 
بر خون هابیل آغشته شد و برادر به برادرش 
رحم نکرد، جنگ و تهدید شــروع شد و تا به 

امروز ادامه پیدا کرده است. 
»جنگ« مســاله‌ای جدا‌نا‌پذیر از انسان 
است و همواره انســان‌های بی‌شماری بر‌اثر 
این پدیده‌ی خشــونت‌آمیز جــانِ خود را 
از دســت داده اند، و یا گرفتار آســیب‌های 
جسمانی و اختلالات روانشناختی شده اند و 

به همین ترتیب خانواده های آنان نیز متحمل 
آســیب‌های مختلفی نیز شده‌است. در این 
میان برخی از واژه‌ها و مفاهیم همچون شهید، 
ایثار، از‌خود‌گذشتگی، اخلاص، آزادمنشی از 
چنان قداســت و عظمتی برخوردارند که در 
همه فرهنگ ها و ادیان با احترام و قداست به 

آنها نگریسته می‌شود.  
همه ملت‌ها به جانبازان و سلحشوران مرز 
و بوم خود به دیده‌ی احترام می نگرند؛ البته 
شاید شــیوه تقدس‌گرایی متفاوت باشد، اما 
نفس عملِ تمام آنان یکی است. بدون شک 
پاسداشت حرمت و قداست شهدا و جانبازان 
در قالب وا‌ژه‌ها نمی‌گنجــد و زبان در وصف 
عظمت و از خودگذشتگی های دلاورانه‌‌ این 

عزیزان قاصر است. 
از دیدگاه روانشناســی »جنگ« یکی از 
اساســی‌ترین، قدرتمند‌تریــن و مهم‌ترین 
انواع برخورد و ارتباط بین کشور‌ها و انسان‌ها 
است. روانشناســان معتقدند در کل جنگ، 

نزاع و درگیری آثار جبران ناپذیری بر روح و 
روان آدمی می‌گذارد و بیماری‌های روحی و 
روانی از مهم‌ترین آثار پس از جنگ برای هر 

فرد است.  
به همین ترتیب افرادی که مســتقیما در 
جنگ شرکت می‌کنند، بدون شک در معرض 
تروماهای ناشی از این بلای خانمان‌سوز قرار 
می‌گیرند و جزء اولین قربانیان جنگ هستند 
که با بیماری‌ها و مشکلات حادتری دست و 

پنجه نرم می‌کنند. 
براســتی دیــدن و لمس صحنــه های 
دلخراشِ جنگ همچون حملات موشــکی، 
شیمیایی، صدای بمب و خمپاره، آواره شدن 
مردم و ویرانی خانه و کاشــانه‌های بســیار، 
بی‌پناهی و کشتار زنان و کودکان و انسان‌های 
بی‌گناه، جان دادن برادران رزمنده لب‌تشنه 
و... همه ایــن صحنه ها و تصاویــر به عنوان 
خسارت های ناشی از جنگ در بروز و تشدید 
اختلالات روانی و رفتاری نقش موثری دارند. 
متخصصین روانشــناس و رواندرمانگر 
اعتقاد دارند اغلب آســیب دیدگان اعصاب 
و روان ناشــی از جنگ از تیک های عصبی، 
اختلالات استرس پس از سانحه، مشکلات 

سلامت روان، اضطراب، افسردگی و مشکلات 
رفتاری، عدم تمرکز حواس، عدم احســاس 
لذت از زندگی و افکار مربوط به مرگ، اختلال 
خواب، سردرد و سرگیجه، خستگی وکاهش 

انرژی شکایت دارند. 
بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های حوزه 
روانشناســی، جانبازان با مشکلات شغلی، 
مالی، عاطفی، بهداشــتی و درمانی مواجه 
هســتند و اکثر آنها زندگی مطلوبی ندارند؛ 
رزمندگان و خانواده‌های آنان با فشــار‌های 
مادی و شــغلی دســت به گریبانند و اثرات 
غیر‌قابل جبران جنگ تا اعمــاق وجود این 

عزیزان و خانواده‌هایشان نفوذ کرده است. 
از اینرو لازم اســت نهادهــای اجتماعی 
ذی‌ربط بــا همکاری جامعه روانشناســی و 
رواندرمانگری تدابیر رفاهی-درمانی لازم را 
برای کنترل عوارض این پدیده‌ی ویران‌کننده 
که پیامد‌های ناگواری را برای این عزیزان و 
خانواده‌هایشــان بر جای گذاشته است را به 
کار گیرند، به امید آنکــه از طریق مداخلات 
روانشناختی و فراهم آوردن شرایط مطلوب 
زندگــی تا‌حدی از مصائب و مشــکلات این 

بزرگواران کاسته شود.

جنگ، پیچیده‌ترین و رازناک‌ترین پدیده اجتماعی
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مهدی پاکدل
روایت تنگه ابوقریب

منطقه و پاســگاه شــرهانی در 
65 کیلومتری جنوب‌شــرقی شهر 
دهلــران و در فکه شــمالی و دامنه 
ارتفاعات حمرین قرار دارد و از طریق 
جاده شهید خرازی تا جاده دهلران 
اندیمشک و پادگان عین‌خوش 25 

کیلومتر فاصله دارد.
در طول جنگ، ایــن منطقه به 
علت وجود ارتفاعات 175 و 178 که 
میدان دید وسیعی از دشت دهلران 
و منطقه عین‌خوش تا استان میسان 
عراق داشت، اهمیت نظامی یافت و 
ارتش عراق با اشغال این منطقه به 
ایجاد میادین مین و موانع اقدام کرد. 
در آن بازه زمانــی، بچه‌های گردان 
عمــار، از خط پدافندی برگشــته 
بودند و قرار بود بــه مرخصی بروند 
و برگردند تهران، چون بیشترشان 
اهل تهران و کرج بودند. این بچه‌ها 
حمام رفتند و آماده شــدند و رفتند 
که سوار قطارشان بشوند؛ قطارهای 

اندیمشــک معمــولاً بعــد از ظهر 
راه می‌افتــد. اما بســیاری از آن‌ها 
هرگز به قطارشــان و به شــهرها و 

خانه‌های‌شان نرسیدند.
ســاعت 10 -11 صبــح بود که 
اعلام کردند عراق به تنگه ابوقریب 
حمله کرده است و هیچ‌کس نیست 
که جلوی آن‌ها بایستد، دستور این 
بود که گردان عمار برگردد، به تنگه 
ابوقریب برگــردد. بچه‌های گردان 
عمار برگشتند به پادگان دوکوهه، 
تجهیزات گرفتند و با کامیون به خط 
‌فرستاده شدند. بسیاری از بچه‌های 
گردان عمار، در این عملیات شهید 
شــدند و از آن‌جا کــه منطقه هنوز 
آن‌چنان که باید، از مین پاک‌سازی 
نشــده، امکان تفحص اجساد شهدا 
وجود نــدارد و یا به کنــدی پیش 
می‌رود؛ هنوز بچه‌های گردان عمار، 
در حال و هوای اثیری شرهانی بال 

و پر می‌زنند.
روایت فیلم

 »تنگه ابوقریب«
فیلم »تنگه ابوقریب«، روایت یک 
روز از اتفاقاتی است که در این ناحیه 
افتاده. توکلــی، در ابوقریب خود، 
روایتی شــگفت‌انگیز و واقع‌نمایانه 
از رشــادت و ایثار بچه‌های گردان 
عمار را به روی پرده نقره‌ای می‌آورد. 

روایتی که به خوبی می‌تواند تماشاگر 
را با خود درگیر کند. و او را با خود به 
میان هیاهو و ســرگردانی و هروله‌ و 
مردان و سربازانی ببرد که در گیر و 
دار یک غافلگیری جنگــی، تا پای 

جان ایستادند. 
روایــت تنگــه »ابوقریب« یک 
روایت ســاده، اما به شدت حماسی 
اســت که نمی‌توان به ســادگی از 
روی آن عبور کرد؛ تــاش توکلی 
در ایــن واقع‌نمایــی را می‌توان در 
میزان اســتفاده از جلوه‌های ویژه و 
انفجارهای متعــدد )120 تا 130 
انفجــار(، در نگاه مــات و مبهوت 
زنــان و مــردان و کودکانــی که 
شــیمیایی شــده‌اند، در بدن‌های 
تکه تکه از ترکش جوانانی که اصلا 
سربازگشتن و عقب نشستن ندارند، 

دید و احساس کرد. 
شــرهانی، کــه در فارســی به 
معنای »دشــت باز« اســت، سینه 
گشوده‌ای است بر روی پرده نقره‌ای 
تا ســال‌ها پس از جنگ، دوباره سه 
نســل از مخاطبان را درگیر جنگ 
و واقعیت‌هــای ناگفتــه و نادیده و 
ناشــنیده آن کند. واقعیت‌هایی از 
چگونه جنگیدن‌هــا، چگونه پاپس 
نکشیدن‌ها، کم آوردن‌ها، خالی و پر 
شدن‌ها، نا امید و امیدوار شدن‌ها... 

روایتی ساده و صریح از چهره جنگ، 
که در هر حال نه خواستنی است، و 
نه کسی آن‌را دوســت دارد. »تنگه 
ابوقریب« نه در ستایش جنگ، که 
در ستایش چگونه جنگیدن است؛ 
در ستایش مردان و زنانی که چاره‌ای 
جز ایستادن و تکه‌تکه شدن نداشتند 
اما در این ناچاری، به انســانی‌ترین 
شــیوه دوام آوردند، دفاع کردند، و 

کشته شدند. 
در طول سال‌های پس از جنگ، 
فیلم‌های متعددی در مورد جنگ، 
ساخته شــده. فیلم‌هایی که گاه در 
زمان خــود، خوب درخشــیده‌اند. 
اما آن‌چه »ابوقریــب« را متفاوت و 
قابل تامل می‌کند، نگاه خاص آن به 

جنگ است. جنگ، فی‎نفسه مقدس 
نیست. جنگ، چهره دردناک و گاه 
غیر قابل تحملــی دارد از بدن‎های 
تکه تکــه، از مرگ‎هــای فجیع، از 
آرزوها و خانمان‎های بــر باد رفته، 
چهره‎ای کریــه و رنــج‎آور دارد از 
جســد کودکانی که در کوچه‎ها و 
خیابان‎ها رها شده‎اند، این چهره از 
جنگ است که در طی این سال‎ها، 
بسیاری از کارگردان‌ها، نخواسته‌اند 
یا نتوانسته‌اند نشان بدهند؛ این‌که 
جنگ، چهره‌ای دوست‌داشــتنی 
ندارد. که کسی جنگ را نمی‌خواهد. 
که تقدس جنگ، تنهــا در رفتار و 
کنش آدمیان درگیر بــا آن، نمود 
پیدا می‌کند، و آدم‌ها هســتند که 
مقدس می‌شــوند. آدم‌ها هستند 
که به مردن و چگونه مردن‌شان در 
جنگ، معنایی خــاص می‌دهند و 
یا حتی از آن معنــا زدایی می‌کنند. 
جنگ، چهره مقدس یک فرشــته 
نیســت؛ که اگر این‌طور بود، هرگز 
اتفاق نمی‌افتاد. دلاوران شــرهانی، 
بــی‌آب و بی‌غــذا، جنگیدنــد؛ در 
تشــنگی ... روایت است که برخی از 
آنان از تشنگی، جان خود را از دست 
دادند. شــاید این عملیــات، با این 
حجم از درد و رنجی که بر ما تحمیل 
کرد، یک عملیات نمادین باشــد؛ از 
آن جهت که آخریــن عملیات مهم 
پیــش از پذیــرش قطعنامه 598 
بود؛ باید همه‌چیــز در رنج و درد و 
تنهایی و تشــنگی و رهاشدگی به 
اوج می‌رسید؛ تا آرامش، چهره‌اش 

را نشان می‌داد... 
روایت ما از »تنگه ابوقریب«

فیلم، هم چنان که گفته شــد، 
ســاختاری محکم دارد و توانسته 
اســت از تکنیک هــای مختلف در 
آفریدن  جلوه های ویژه و صحنه های 
جنگی، موفق عمل کنــد. چندان 
موفق، که گاه تماشــاچی، خود را 
در میدان جنگ احساس می کند؛ 
با همان میــزان دلهــره و به همان 
اندازه ترس هم از ماندن و هم از عقب 
نشستن؛ ماندن در برزخ یک تصمیم 
گیری محال! چون در چنان میدانی، 
هیچ تصمیمی نمی تــوان گرفت. 
همه چیز بر تو »می رود« و »جاری« 
می شود. چه بخواهی، چه نخواهی. 
و توکلی با تکنیک هایش، توانسته 
اســت مخاطب را در این حال و هوا 
سهیم کند و این حس را در او بیدار 
کند. چه در مخاطبــی که روزهای 
جنگ را دیده و حس کرده است و چه 
آن نسل جدیدی که هیج تصوری از 

جنگ ندارد.
»ابوقریب« فیلمی است که برای 
ایــن روزهای ما، بســیار ضروری و 

لازم بــود. ما برای امــروز، روزهای 
فراموشی و فروپاشی‌های اخلاقی، 
نیاز بــه چنین یــادآوری دردناکی 
داشــتیم. حداقل باید بــه یادمان 
می‌آمد که برای رســیدن به این‌جا، 
از چه گدارهایی گذشته‌ایم و اکنون، 
پس از آن‌همه جان و زمان و انرژی 
و هزینه از دســت دادن، چه داریم، 
و اندیشــیدن به این که چــه باید 
می‌داشتیم که نداریم و چرا به آن‌چه 
آن دفاع جانانــه را »مقدس« کرده 

بود، دست نیافتیم. 
»ابوقریب« فرصتی اســت برای 
تامل. تامل همه ما و نه فقط آنان که 
از جنگ برگشــتند اما »جنگ« را و 
»خود« را فراموش کردند، فرصتی 
بــرای نشــان دادن صحنه‌هایی از 
زندگی مردم در برهه‌ای از زمان، به 
نسلی که نمی‌داند پدران و مادرانش، 
چگونه این مسیر طولانی را آمده‌اند 
و برای گذشــتن از این تنگه‌ها چه 
هزینه‌های ســنگین و گاه غیرقابل 
جبرانی داده‌انــد.  »ابوقریب«، یک 
تلنگر جانانه اســت، به هر آن کس 
که دچار فراموشــی شده است و نیز 
به هر آن کس کــه می‌خواهد به یاد 
آورد، و یک دریچه است، برای آنان 
که نبودند، هستند و خواهند بود تا 

بازی هم چنان ادامه بیابد. 
از قضا،»ابوقریب«، تنگه‌ای است 
که باید عده‌ای را برداشــت و به زور 
به آن‌جا بــرد. آن‌ جا نشاندشــان و 
برای‌شــان نوحه ... نه نوحه و مرثیه 
نخواند... بلکه وادارشان کرد که در 
زیر آفتاب شرهانی، روی رمل‌های 
آن دشت دراز بکشــند و با پوست و 
گوشت‌شان، زخم‌های آن سرزمین و 
داغی را که در سینه گشوده‌اش دارد،  
احساس کنند. شــاید پس از چنان 
لحظــه‌ای، چنان تلنگــری، چنان 
حال و هوایی، برخی به خود بیایند. 
پس از دیدن این فیلم و احساس آن 
لحظات پراضطراب و دلهره است که 
می‌توان برخی را به پرسش کشید و 
بر سر پرسش‌ها مصرانه ایستاد و در 

پی پاسخ بود. 

نگاهی واقع گرایانه به جنگ از »تنگه ابوقریب«

زیبایی در چگونه جنگیدن است، نه جنگ
 »ابوقریب« فیلمی است که برای این روزهای ما، بسیار ضروری و لازم بود. ما برای امروز، روزهای فراموشی و 

فروپاشی‌های اخلاقی، نیاز به چنین یادآوری دردناکی داشتیم. حداقل باید به یادمان می‌آمد که برای رسیدن به این‌جا، از 
چه گدارهایی گذشته‌ایم و اکنون، پس از آن‌همه جان و زمان و انرژی و هزینه از دست دادن، چه داریم، و اندیشیدن به این 

که چه باید می‌داشتیم که نداریم و چرا به آن‌چه آن دفاع جانانه را »مقدس« کرده بود، دست نیافتیم.

روی موج کوتاه

نتفلیکس پخش آزمایشی آگهی 
بین اپیزودها را شروع  کرد 

هرچند قابلیت تماشــای اپیزودهای یک 
سریال پشــت ســر هم پیش از نتفلیکس هم 
وجود داشت، ولی این شبکه استریم غول‌پیکر 
توانســت چنین قابلیتی را از هر زمان دیگری 
ساده‌تر سازد و تماشــای چند اپیزود در کنار 
یکدیگر را به شیوه‌ای استاندارد از سریال‌بینی 

تبدیل کند. 
مشترکین نتفلیکس بعد از پایان هر اپیزود 
نیاز نیست کار خاصی انجام دهند و تنها چند 
ثانیه پس از آن اپیزود بعدی شروع می‌شود و 
به این ترتیب می‌توان همه قســمت‌های یک 
فصل را پشــت سر هم تماشــا کرد. ولی طبق 
گزارش‌ها، به نظر می‌رسد نتفلیکس به دنبال 
اعمال تغییراتی در این ساز و کار بوده و در حال 
آزمایش‌های اولیه برای قرار دادن تبلیغات بین 

اپیزودها است.
به گــزارش Ars Technica، این روزها 
بعضــی از مشــترکین Netflix در هنگام 
تماشای ســریال‌هایی مثل »ریک و مورتی« 
)Rick & Morty( و »برگــری بــاب« 
)Bob’s Burgers( با تبلیغ ســریال‌هایی 
چــون »بهتره بــا ســاول تمــاس بگیری« 
)Better Call Saul( و »ســیری‌ناپذیر« 
)Insatiable( مواجه می‌شــوند؛ تبلیغاتی 
که فقط برای عده‌ای بــه نمایش درمی‌آیند و 
به گفته نتفلیکس می‌توان آن‌ها را به سادگی 

رد کرد.
 نتفلیکس در ارتباط با این موضوع بیانیه‌ای 
منتشــر کرده و ایــن تبلیغــات را تنها نوعی 
پیشنهاد معرفی کرده که به بینندگان کمک 
می‌کنند ســریال‌های متناسب با سلیقه خود 

را پیدا و تماشا کنند.
    

پول‌های نامشروع 
با سینمای ایران چه می‌کند

حســن برزیده کارگردان ســینما در پی 
هشــدار متعدد رســانه‌های متعهد نسبت به 
ورود پول‌های کثیف و مشــکوک به سینمای 
ایران که با بی‌تفاوتی از سوی متولیان سینمای 
کشور مواجه شده است گفت: مسأله اختلاس، 
رانت‌خواری، پول‌شویی و امثالهم تنها محدود 
به ســینما و عرصه فرهنگی و هنری نیســت 
و متأسفانه پول‌های نامشــروع در بسیاری از 
حوزه‌ها ورود پیــدا کرده‌اند اما ورود پول‌های 
نامشروع به سینما جلوه بسیار کریهی دارد چرا 
که خواستگاه فرهنگ و هنر اخلاق است و این 

کار عین بی‌اخلاقی است! 
کارگردان فیلم ســینمایی »دکل« افزود: 
اگر ســرمایه و آغاز تولید یک اثــر فرهنگی و 
هنری از پول‌های نامشروع باشد ما باید فاتحه 
فرهنگ و هنر را بخوانیم!؛ متأســفانه مسأله 
ورود پول‌های کثیف و نامشروع به حوزه سینما 
پدیده جدیدی نیست و ما مدت‎ها است با این 
مسأله مواجه هستیم و اینک بسیاری از اهالی 
سینمای کشور به این نتیجه رسیده‎اند که اگر 
این روند بخواهد استمرار پیدا کند در آینده‎ای 
نه چندان دور دیگر چیزی از ســینمای ایران 

باقی نخواهد ماند. 
وی ادامــه داد: قطعاً هنرمنــدان و اهالی 
سینمای کشور نمی‎توانند جلوی کسانی که 
با ورود پول‎های کثیف و نامشــروع برای خود 
باندهای قدرت تشــکیل داده‎اند ایستادگی 
کنند و این وظیفه یکایک مسئولان و متولیان 
فرهنگی و هنری اســت کــه تدبیری جدی و 
اساسی برای رفع این قضیه بسیار مهم داشته 
باشند و با رصد دقیق تولیدات فرهنگی و هنری 

جلوی این اتفاق شوم را بگیرند.
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جنگ، فی‎نفسه مقدس 
نیست. جنگ، چهره 

دردناک و گاه غیر قابل 
تحملی دارد از بدن‎های تکه 

تکه، از مرگ‎های فجیع، 
از آرزوها و خانمان‎های بر 

باد رفته، چهره‎ای کریه 
و رنج‎آور دارد از جسد 

کودکانی که در کوچه‎ها و 
خیابان‎ها رها شده‎اند

»تنگه ابوقریب« نه در 
ستایش جنگ، که در 

ستایش چگونه جنگیدن 
است؛ در ستایش مردان 

و زنانی که چاره‌ای جز 
ایستادن و تکه‌تکه شدن 

نداشتند اما در این ناچاری، 
به انسانی‌ترین شیوه دوام 

آوردند، دفاع کردند، و 
کشته شدند


